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زیر سایه حمایت‌های 
دانشجوی حقوق

بچه‌هــا کارشــان را زیــر ســایه حمایت‌هــای 
محمــد اســدی کــه دانشــجوی حقــوق بود، 
شــروع می‌کننــد. بعضــی از حمایت‌هایی که 
او انجــام می‌داد، بعد از شــهادتش در ســوریه 
قطع می‌شــود؛ با این حال بچه‌ها با مشکلات 
زیادی کارشان را شروع می‌کنند. مثلا ساخت 
بال پرنــده معمولــی حداقــل 2 یــا 3 میلیون 
تومان هزینه داشــت، درحالی‌کــه کل بودجه 
انجمن‌های علمی 15 یا 20 میلیون تومان بود. 
می‌خواستند مسابقه  شــرکت کنند، دانشگاه 
هزینه سفر را پرداخت نمی‌کرد، یا بهانه می‌آورد. 
فضای کافی برای ســاخت بال‌های پرنده‌شان 
نداشــتند و باید بیــن تیم رباتیک و ســازه‌های 
ماکارونی بال پرنده می‌ساختند. برای رفتن به 
هر مسابقه باید نظر مسئولان را جلب می‌کردند 
کــه بعضــی وقت‌هــا موفقیت‌آمیــز بــود و گاه 
بی‌نتیجه می‌ماند. برخی مســئولان کنارشان 
می‌آمدند و برخی سر برمی‌گرداند و می‌رفتند. 
همه فراز و فرودهایی که تیم هواوفضا را بیشــتر 
برای اوج‌گرفتن هوایی می‌کرد تا تسلیم‌شــدن 

و سقوط‌کردن!
 

 از رتبه 50 
تا کسب مقام‌های برتر

تیم هواوفضــای دانشــگاه پیام‌نور بــا رهبری 
فیزیکی و معنوی محمد اسدی از ترم دو به بعد 
وارد مسابقات جدی این حوزه می‌شود. در اولین 
مسابقه که دانشگاه پول رفت‌و‌آمد دانشجویان 
را تأییــد نکرده بود، ناگهان ســال 92 همه‌چیز 
جور می‌شود و دانشجویان با تأمین‌شدن 700 
هزارتومان پول درخواســتی، راهی مســابقات 
دانشگاه امیرکبیر می‌شوند؛ 700 هزارتومانی 
که بعد از شــهادت شهید اســدی معلوم شد از 

جیبش داده تا بچه‌ها از مسابقه باز نمانند.
در آن دوره 100 تیــم شــرکت می‌کنند که این 
بچه‌ها رتبه 50 را می‌آورند. همان موقع اســت 
که اولین‌بار ناراحتی شــدید محمد اســدی را 
هم می‌بینند که به آن‌ها می‌گوید: »این نتیجه 
چیزی که من برایش تلاش می‌کنم و شما را راه 
انداختم نیســت؛ باید خیلی قدرتمندتر ظاهر 
شــوید.« حرفی که آویزه گوش بچه‌ها می‌شود 
برای شــرکت در مســابقات بعدی که شــهریور 

همان سال در اصفهان برگزار شد. بچه‌ها برای 
شرکت در آن مســابقه تلاش عجیب‌و‌غریبی به 
خــرج می‌دهند. از 8 صبح در دانشــگاه بودند 
تا 10 شــب. صــدای همــه را درآورده بودند. از 
نگهبان بگیر تا رؤسای دانشــگاه. می‌گفتند: 
»شماها دانشجوی غیرحضوری هستید. غیر 
از اینکه همه کلاس‌ها را می‌آیید صبح تا شــب 

هم کار فوق‌برنامه انجام می‌دهید.«
 

بگذار این‌ها بچه‌بازی‌شان را 
بکنند!

بعد از آن بچه‌هــا با چهار تیم راهی مســابقات 
دانشــگاه مالک اشتر اصفهان می‌شوند. آن‌ها 
یکــی از 56 تیم شــرکت‌کننده در مســابقات 
هســتند و بــا کســب مقام ســوم به دانشــگاه 
برمی‌گردنــد. ســلیمانی کــه فکــر اســدی و 
حرف‌های او از سرش بیرون نمی‌رفته، همان‌جا 
به او زنگ می‌زند و خبر مقام‌آوردنشان را می‌دهد 
و برای اولین‌بار شــادی عمیق او را از شــنیدن 

خبری احساس می‌کند.
سلیمانی می‌گوید: به‌خاطر نزدیکی مسافت، 
خیلــی از دانشــگاه‌های تهران در مســابقات 
اصفهان شــرکت کرده بودند. از دانشگاه کرج 
هم 3 تیم برای مســابقات آمده بودند. تیم کرج 
که در ابتدا دو مقام اول و ســوم این مسابقات را 
به‌دســت آورده بود در مسابقه قبلی ما را بدجور 
دلگیر کرده بود. در ســوله دانشــگاه امیرکبیر 

نشســته بودیــم در انتظار پرتــاب. ما 
کنار تیم‌های کرجی‌ بودیم که 

6دوره متوالی مقام آورده 
بودنــد. شــنیدیم که با 

همین لفــظ گفتند: 
ین‌هــا  ر ا ا بگــذ «

ن  ی‌شــا ز بچه‌‌با
را بکننــد بعــد 
یــم  مــا می‌رو
را  ن  ممــا مقا
می‌آوریــم.« 
ر  ن‌طــو هما

هم شــد. آن‌ها در آن 
مسابقات اول و سوم 
شــدند و در اصفهان 
هــم همین‌طور. ولی 
ازآنجاکه ما فیلم همه 
پرتاب‌هــا را گرفتــه 
بودیم و نشان داورها 
دادیــم نتیجه عوض 
شد. ما سوم و چهارم 

و پنجم شدیم، آن‌ها هفتم!
بچه‌ها برای شرکت در مســابقات بعدی نیاز به 
دانش بیشتری داشــتند. همین می‌شود که از 
دانشگاه فردوسی اســتاد می‌آورند با هزینه‌ای 
که 6ماه بعد از دانشــگاه نقد می‌شــود. تجربه 
مســابقاتی خودشــان را ضمیمه آموزش‌های 
اســتاد می‌کنند. کار پژوهشی انجام می‌دهند 
و گاهــی حتی برخــاف توصیه‌هــای او عمل 

می‌کنند و اتفاقا نتیجه هم می‌گیرند.
شرکت در مسابقات دانشگاه امیرکبیر در سال 
93 برای بچه‌های گروه هواوفضای دانشــگاه 
پیام‌نور بســیار خاطره‌انگیز بود. با وجود اینکه 
به بهانه دیردرخواســت‌دادن دانشجوها مجوز 
شــرکت در مســابقه را نداده بودند ولی آن‌ها با 
مســئولیت خودشــان 40 نفری راهــی تهران 
شــدند و افتخارآفریــن بــه خانــه بازگشــتند و 
مقام‌های بسیاری کسب کردند. ‌مقام‌هایی که 

تا همین حالا هم ادامه پیدا کرده است.
 

مشکلات
بچه‌های هواوفضا همیشــه افتخاراتشان را در 
مشــکلات و کمبودها کسب می‌کنند. اگر قرار 
بود بنشــینند تا کسی مشکلشــان را حل کند، 
پول بلیتشان جور شود، سرپرست تعیین شود 
و ... شاید نیمی از مســابقات و افتخارات حالا 
را هم کســب نمی‌کردند. هرچند که خودشان 
می‌گوینــد گاه حمایت‌هایــی هــم ازســوی 

مسئولان بوده که پشتشان را گرم کرده است.
آن‌گونه کــه ســلیمانی می‌گوید یکی 
از مشــکلات دانشــجوهای 
هواوفضــا در دانشــگاه 

حادثه برخورد بالگرد امداد در سال91 باعث تشکیل گروه افتخارآفرین هوا فضا در دانشگاه پیام نور شد

مریم قاسمی-  24آبان 91 بود که روزنامه‌های سراسر کشور 
این خبر را منتشر کردند:

 ...یک فروند بالگرد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران 
حین انجام مأموریت و کمک به سانحه‌دیدگان، دچار سانحه 
شد و خلبان و 3 نفر از کارکنان هوانیروز ارتش جمهوری 
اسلامی ایران کشته شدند. در این حادثه چهار نفر از جمله 

استوار یکم علیرضا پیرمغان به شهادت رسیدند...
حقوق  رشته  قدیمی  دانشجوهای  از  پیرمغان  علیرضا 
دانشگاه بود. رفیق گرمابه‌و‌گلستان شهید محمد اسدی 
که در آن زمان دبیر شورای دبیران دانشگاه پیام نور بود. 
محمد اسدی به‌خاطر یکی‌بودن حرف و عملش در دانشگاه 
محبوبیت عجیبی داشت؛ برای همین وقتی با ارائه رشته 
هواوفضا برای اولین‌بار در دانشگاه پیام‌نور انجمن هواوفضا 
دبیران  شورای  علمی  معاون  از  اسدی  و  شد  تشکیل 
خواست گروهی قوی‌تر از انجمن برای هواوفضا تشکیل 
شود، حرفش زمین نماند. می‌گفت: »ما باید در عرصه 
هواوفضا به جایی برسیم که دیگر خلبان نترسد سوار 
بالگرد شود. نباید از قطعات ترس داشته باشد، نباید از 

مشکلات فنی بترسد...«
معاون علمی شورای دبیران آن زمان می‌گوید: شنیده 
بودیم آن بالگرد از بس مشکل داشته کسی حاضر نبوده 

برای انتقال مصدومان سوار آن شود.
مصطفی سلیمانی ادامه می‌دهد: با همین هدف بود که 
کمیته هواوفضا با حضور دانشجویانی از رشته‌های مختلف 
تأسیس شد؛ رشته‌هایی مثل مکانیک، کشاورزی، اقتصاد 
و ... . علاقه بچه‌ها به این رشته به حدی بود که وقت زیادی 
برای کمیته می‌گذاشتند؛ مثلا بعدها دانشجوی اقتصاد 

مقام سوم هواوفضا را آورد.
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